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 روشن »تورم« در گفتار چپ سایه

 »حقوق عمومی«  دانش  ی»تورم« از دریچه  یپدیده  مند کردن مساله  در  جستاری

 ان ریم امیپدرا

 

 
 *** 

  در گفتار روشنفکری  نابرابری گمشده . ۱

های ی گذشته، استمرار نرخ نابرابری اقتصادی ایران در چند دهه   اگر این فرض را صادق بدانیم که یکی از علل 

تورم   در طول    ی »تورم« است.است؛ پرسش حالا بر سر میزان حساسیت عمومی بر سر اصل مساله بوده بالای 

ها و  های اقتصادی پیشین خود را در قالب طرح سال از تولد خیزش ژینا، نه تنها حاکمیت، سیاست  2نزدیک به  

است ریزی«، به منتهای منطقی خود رسانده هایی چون »مولدسازی«، »برنامه توسعه هفتم« و »ساختار بودجه برنامه 

ی  اقتصادی و اجتماعی دارند. رشد پایه پولی، جهش چندباره  هایکه حتی آمار و ارقام نیز نشان از تشدید نابرابری

ت. به صورت  های این صحنه اس نرخ ارز، افزایش تورم و تعمیق بحران مسکن در همین مدت، تنها بخشی از نشانه 

  سطح حساسیت روشنفکری   از یک سو  های اخیر،در سال  است که  آن این یادداشتمساله محوری    فرض و  سرراست،

  از سوی دیگر،   تر به سطح یک مطالبه سیاسی رسیده ومساله تورم، کم  و  یافته ی نابرابری اقتصادی کاهش  به مساله 
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به چشم  درباره پرداختن به تورم    نقداقتصادسیاسی  های رایج چپ به خصوص رویکردابسندگی در گفتارن  نوعی

 .  خوردمی 

اقتصاددان   ۱۳۹۹سال   مالجو،  محمد  که  »بود  عنوان  تحت  یادداشتی  فن سیاسی،  برزخ  س   یاز  دوزخ  :  یاس یتا 

پهلو  ی زیستتورم  و جمهور   ی در  در وباسلام  ی دوم  کرد. ی«،  اقتصادسیاسی« منتشر  »نقد  آن   ۱سایت  در   جا او 

ستیزی  ی تورم هایی از آن نوشتار، درباره مطالبه بندی کند. مالجو در بخش را صورت   کوشید تا مشابه همین دغدغه 

  عمدتا    کماکان،   کنونی،   شرایط   در   ایمطالبه   چنین   که   است   شگفتی  سخت اسبابنویسد: »ی حاضر می در زمانه 
  و   باید   که  جاری، چنان   مبارزات  در   و   نیافته   سیاسی  زبانی  چندان  و   مانده  محبوس   اقتصادی   ی مطالبات دایره   در

شود که  ی یادداشت حاضر اما درست از جایی آغاز می مساله  «.است نکرده عروج  سیاسی ایمطالبه  سطح به شاید 

گرفته و  چه مالجو بدان نپرداخته و یا آن را دست کم  رسد! معتقدم که آنتحلیل مالجو در آن نقطه، به پایان می 

گیرد که بدان »دانش حقوق  ی آن چیزی که قرار می است، در پهنه از قضا این نوشتار مشخصا حول آن تنظیم شده 

ی  عمومی و تورم. این، آن چیزی است که نقطه گرایانه، در ربط میان حقوق گوییم. یک پیگیری سنجشعمومی« می 

محسوب    یکردهای نقداقتصادسیاسیوو ر  های پیشین محمد مالجو تحلیلی یادداشت حاضر با کوشش -افتراق روشی

 شود.می 

 

 حقوق را چه به تورم!؟ . 2

حقوقی و اقتصادی برای    و مسلط   رایجتر از رویکردهای  ، ابزاری انتقادی نقداقتصادسیاسی  رویکرد   که  روشن است

  با این همه اما،  .و حاکمیت  سرمایهکن منطق  صافنه جاده  و  است. رویکردی که نه خنثی است  وضعیتمواجهه با  

های وضعیت بتاباند. بگذارید این ادعا را از منظری  پیچیدگی دشوار بتواند نوری بر تمامی ابعاد و ،یرویکرد  چنین

سیاسی  -این وجه عمومیشود،  تا جایی که به ربط حقوق و قدرت سیاسی مربوط می گیری کنیم.  شناسانه پی روش 

»نقداقتصادسیاسی«، اگرچه مناسبات قدرت  پردازد.  حقوق است که به طور بنیادین، به مطالعه قدرت سیاسی می 

این    کند،کند و اگرچه منطق حاکمیت را در برآیندهای اقتصادی لحاظ می اقتصادی، ردگیری می   ترا در تحولا

، اهمیت دولت و قانون و حاکمیت را درک  نقداقتصادسیاسی  .دهد از منظری »غیرحقوقی« انجام می   اما  همه را 

اما درنهایت، به دلیل فقدان رویکرد حقوقی، چیز زیادی از    ، آوردکند، مناسبات قدرت سیاسی را به شمار می می 

  شناختاین    به دیگر سخن،   دهد.منطق قاعده حقوقی، چیستی قانون، خشونت نهفته در قاعده و ... به دست نمی 

ی حقوقی است که درنهایت، اتصال میان قدرت سیاسی با اقتصاد را به معنای  نهفته در قاعده  )خشونت(  زور  منطق

 .کند بندی می دقیق کلمه، مفصل 

 
1 https://pecritique.com/2020/08/01/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AE-

%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE-

%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-

%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF/ 
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ترین خوانش  کشم. اگر حقوق عمومی در اجتماعی ی مفروض را پیش می ، چند گزاره این ادعابرای استدلال حول  

امر عمومی  از آن، روی به سوی مساله  باشد   و ی  از کارکردهای   ؛ اجتماعی داشته  به تورم، یکی    اصلی   پرداختن 

ای  قدرت سیاسی نوع ویژه   دهد.روابط و مناسبات قدرت، مشخصا به قدرت سیاسی ارجاع می .  حقوق عمومی است

ی حقوقی  حاکمیت است. مجرای اعمال و به کار انداختن قدرت سیاسی، قاعده   یپدیدهاز قدرت است که دایر مدار  

ترین تظاهر  عریان اما  ی حقوقی  قاعده   ی حقوقی، در دستان حاکمیت است.انحصار برساختن قاعده   ، طرفیاز    است.

مورد مطالعه حقوق عمومی است. حقوق عمومی، در خوانشی اجتماعی از آن، رو به سوی امر    سخت   یو هسته 

سازی ثروت در  بیشینه  منطق .کند پیدا می  قرابتی ویژه با مناسبات و نیروهای اجتماعی  ای کهمساله   عمومی دارد.

به این    تورم،پدیده    است.رفته ، مشخصا نیروهای اجتماعی را نشانه های گذشته امادهه   در  های بازارقالب سیاست

   رفتن برابری اجتماعی در سطح انضمامی است.نشانه این یکی از تظاهرات معنا،

 مشکل کجاست؟   . 3

  در مقاله مورد اشاره   مالجو  راهکارهای  بهبرای نشان دادن نابسندگی رویکرد نقداقتصادسیاسی به مساله تورم،  اما  

از بطن این ارجاعات است که در تلاشم تا نشان دهم    .بازگردیم  ستیزانههای تورم موفقیت سیاستشرط  پیش درباره  

  ، مالجو  شود.که فقدان منظر حقوقی در تحلیل وضعیت، تا چه پایه به نابسندگی پرداختن به مساله تورم، مربوط می 

. مالجو به درستی  کند تحلیل می   ی کل عرضه   انقباضو    انبساط تقاضای کل های بالای تورم در ایران را در  نرخ   علت

ی کل با تقاضای کل دست گذاشته  بر شیوه توزیع کالا و خدمات و منابع و ربط آن به دگرگونی نسبت میان عرضه 

یادداشت، به    آن بندی  در جمع  و  داند های اخیر ایران می های بالای تورم در دهه و آن را عامل ایجاد و استمرار نرخ 

 نویسد: کند. او می اشاره می  ستیزانهم ی تورهاسه شرط »لازم هرچند ناکافی« برای موفقیت سیاست

 :از اند عبارت امروز  ستیزانهتورم   اقتصادی هایسیاست موفقیت  برای ناکافی هرچند  لازم شروط»

  انقباضِ   هم  هوای  به   واهیخجمهوری   راهبرد   تعقیب   طریق  از  مستقر  سیاسیِ  نظام  انتصابی   هایبخش   انحلال .  ۱
 کل؛   یعرضه  انبساط در شانانحصاری  هایمزاحمت  رفع  هم و نامولدشان تقاضای

 سازیدموکراتیک   یپروژه   جوییِپی   طریق   از  سیاسی  نظام  انتخابی   اصطلاحبه   یبدنه   نمایندگی  خصلت  پدیدآوریِ .  2
 . کل یعرضه  بسط  در  دولت  هایفعالیت  کارآیی  افزایش هم و  دولتی  سربار تقاضای انقباضِ  هم  هوای  به  دولت 

 مشیخط   گیری پی   طریق  از   شانجمعی   حیات  هایساحت  ی همه   در   مردمی   مشارکت  سازوکارهای   ی تعبیه .  ۳
  انحلال   برای  جامعه  اعماق  از  نیروهایی  ساختن  هوای  به   خواهانهترقی   غیرطبقاتی   و  طبقاتی  هاییابیتشکل   انواع
  های تازی یکه   مهار  و   سیاسی  نظام  انتخابی  اصطلاحبه   هایبخش   در   انضباط  برقراری  و   حکومت   انتصابی   هایبخش
 « .خصوصی بخش

 سره یک ای به اصطلاح اقتصادی، های ستیز با پدیده حلبه شروط مالجو که دقت کنیم، به روشنی پیداست که راه 

،  نمایندگی،  خواهیجمهوریخلاصه کرد:    سه مفهوم توان در این  مالجو را اجمالا می   هایراهکارغیراقتصادی است!  

با    کند.حکمرانی قلمداد می سطح  در    ت و تغییرتورم را تابع مناسبات قدر  ،در یک کلام، مالجو  .مردمیمشارکت  
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  در  اجمالا حل نهایی را راه  مالجو . رودنمی  تراما پیش شود به مرزهای حقوق عمومی نزدیک می  اگرچه او  این حال،

آیا    ها توجه کنیم. به مثال   ؟ منظور از دموکراتیک کردن چیست اما  داند.می  کردن قدرت سیاسیدموکراتیک  نوعی

  قسمی رقابتی کردن انتخابات   از نظر مالجو،  گویی  ؟است  غیر انتخابیو  های انتخابی  ی بخش دوگانه   ماجرا صرفا

آن   ترپیچیده   اما  . مساله کند مساله را حل می   است که  نا  !است  از  او  گرفته است  یا دست کم  یده  دآن چه که 

  در دستان حاکمیت،   قاعده حقوقی   یانحصار وسیله   نهفته در  ( خشونتمنطق زور )»  گذارم:؟ من نام آن را می چیست

مان تا استدلال  دهد گذاری در ایران چه اتفاقی روی می بگذارید ببینم در سطح قاعده  .«حاکمانه  برای تحقق اهداف

   تر کنیم.را شفاف 

 قاعده در ایران! آدرس درست تورم: وضع اداره و  .4

ی اخیر در ایران، سهم خدمات عمومی از تولید ناخالص  کمی به اعداد و ارقام سرک بکشیم. در حالی که در دو دهه 

نشینی  هایی چون بهداشت و آموزش و مسکن و روابط کار، عقب و »دولت« از حوزه   2استرسیده   ۱۳داخلی به حدود  

است. این فربگی و تورم  روی قابل توجهی را تجربه کرده است، حاکمیت در ابعاد مختلفی، پیش معناداری داشته 

های کیفری و  های موازی و افزایش کنترل های نظامی و نهادسازی حاکمیت در ایران را معمولا در افزایش بودجه 

ای معنادارتر دست بگذارم: »فربگی حاکمیت به مدد  اند. اما مایلم تا بر نقطه های قضایی جستجو کرده جوییستیزه 

  ۱۴۰2در ایران، در سال    قاعده  د یمراجع تول  عالی اداری کشور، تعدادبر اساس آمار شورای تر«.  گذاری بیش قاعده

آور مراجع تولید قاعده در حالی است که اگر به ما بگویند دولت در  این ازدیاد سرسام  ۳است. مرجع رسیده  2۹۰به 

برنامه مقررات تناقض ایران،  میزان،  به همین  ماجرا  بله!  نداریم.  مخالفتی  برده، ظاهرا  پیش  را  است.  زدایی  آمیز 

کند اما  گذارد و تولید قاعده می تر مقررات می در آموزش و بهداشت و مسکن و روابط کار، کم   دولتدرحالی که  

گذاری« است. این به معنایی ساده  مقررات مرجع وضع قاعده، با شدت بالاتری، درحال »بیش   2۹۰با    حاکمیت

شود چون صلاحیت تولید قاعده و خشونت  تر می حاکمیت فربه   حاکمیت«.  فربگینشینی دولت در عین  یعنی: »عقب 

گذاری، امتیازی نیست که حاکمیت حتی با گرفتن ژست  نهفته در آن را انحصارا در دست دارد. صلاحیت قاعده 

که، اساسا منطق بازار و سرمایه، درست  د. رازآمیزتر از آن ایندولت، به راحتی آن را از دست ده  سازیکوچک 

محتاج چنین چیزی است! یعنی انحصار تولید قاعده در دستان حاکمیت برای پشتیبانی از منطق سرمایه. هیچ  

توانست رل اصلی  ی قانون، نمی نیرویی به اندازه نیروی قانون و هیچ خشونتی به اندازه خشونت نهفته در وسیله 

 نمایش را بر عهده گیرد!   این  صحنه

ی نابسندگی رویکرد نظری مالجو بر پدیده تورم و لزوم حاکم کردن رویکرد فلسفه حقوق عمومی،  بحث من درباره 

  شکل غیردموکراتیک گذارد. مساله اما فقط  جاست. مالجو بر انتخابی کردن قدرت سیاسی دست می درست در همین 
در دستان حاکمیت،    ،است. در انحصار زور نهفته در آن  بار قانونوسیله خشونت نیست. مساله در    قانون  تصویب

 
2 www.imf.org/external/datamapper/exp@FPP/USA/FRA/JPN/GBR/SWE/ESP/ITA/ZAF/IND/IRN 

 ۱۴۰2خرداد    2  مورخ  مقررات،  مراجع وضع  یمصوبه ساماندهموسوم به    یادار  ی عال  یشورابر اساس پیوست مصوبه   ۳
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چه    !هامستقل از انتخابی یا انتصابی بودن نهادهای مولد قاعده و مستقل از دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن آن 

حاکمیت   اصطلاح انتخابی به های مرجع تولید قاعده در ایران، به تعبیر مالجو، از بخش   2۹۰بسا قریب به اتفاق آن  

های  است. دموکراتیک کردن دولت به مدد ساز و کارهای انتخابات آزاد یا خصلت نمایندگی بخشیدن به بخش 

گذارد،  طور که مالجو بر آن تاکید می تر، آن های اجتماعی بیشاصطلاح انتخابی نظام سیاسی از مسیر مشارکت به 

تر  این درست یک بحث ناب حقوق عمومی است. بحثی که نقداقتصادسیاسی بیش   ستیزی نیست.ی نهایی تورم چاره

تواند با تبارشناسی زور )خشونت( قانونی و  است که می  فلسفه حقوق عمومی به توضیح آن نیست. این از این قادر  

ای است که باید  جا، درست نقطه ی این روندها باشد. ایندهندهی حاکمیت، توضیح در سطح و ارتفاع نوعی نظریه 

 اداری آن بازشناسی کرد.  -های اجراییقانون و مراجع تولید قاعده را با تمام ساز و برگ 

 . راه حل چیست؟ 5

.  ۳  و   مندی دولتمیانجی .  2  ، فربگی اجتماع.  ۱کنم:  دفاع می  بخشیسه   ایده  یکاز    من  ، به این تنش  در پاسخ

حاکمیتتورم  از  که   .زدایی  جایی  است.  مسلط  مسیر  عکس  درست  با   این  اصطلاح    دولت،  ،  زداییمقرراتبه 

.  ترسالار، اجتماع نحیف شود و با بسط مناسبات سرمایهمی   ترفربه کند اما در عین حال حاکمیت  نشینی می عقب

ایران  یعنی منطق مسلط   نهایت چنین چیزی است:  در  تورم  .  ۳  و  دولتسازیکوچک.  2نحیفی جامعه،  .  ۱در 

   ای، راهکار چیست؟در چنین صحنه  حاکمیت.

،  نخست  راه حل  دو های اخیر، به قدر کافی از  کنم، رویکردهای بدیل و انتقادی اقتصادسیاسی در سال گمان می 

ی  چه که در پرده آن اما    .مندی دولت. یعنی ضرورت فربگی اجتماعی و ضرورت میانجی ند اسخن به میان آورده 

برده، به سر  فراموشی  و  راه حل   غفلت  یعنی گام سوم  تورم   مند تبیین نظری و روش »  ها،  فربگی  برای  از  زدایی 

.  شودحل نمی   نیز   دستگاه دولت   شدن  تربا انتخابی   ،گوید ه مالجو می چ آن    بر اساس مساله  .  استبوده   «حاکمیت

. این مساله به یک فهم دقیق از مناسبات هستیم۴  انقلاب اداری نیازمند یک    نظرای ماجرا در ایران به برای حل ریشه 

  ، اداری نیست دستگاه  بدنهعقیدتی  هاینش یگز ی اعمال سلیقه  محدود به  صرفا  اجراموابسته است.    5اداری حقوق 

ی  در ایران که تولید قاعده   گذاریمرجع قاعده 2۹۰خلق  است.  «حاکمیت  انابزاریت قاعده در دست» سر  مساله بر

نیز در میان آن  اقتصادی  امور  به  از آن است که این  ها رشد روزافزونی داشته »مستقیما« مربوط  است، مستقل 

انتخابی  این مراجع،  از  انتصابی. مستقل  یا  مراجع،  که  است  اند  نظارت   این  لحاظ دموکراتیک،  یا خیر. به  پذیرند 

است   روندهاییای آن علت ریشهبر سرنوشت اقتصادی کشور موثر هستند،  ، واسطهکه با یا بی انحصار تولید قاعده

  های انحصاری مزاحمت ایجاد نامولد، تقاضای بسط » است:ها اشاره کرده بارها بدان که مالجو در تحلیل نهایی خود

  ی عرضه   ض ب قدر    دولت  هایفعالیت   کارآیی نا  افزایش   و  دولتی   سربار   تقاضای  انبساط  کل،   ی عرضه   انقباض   موجد 

  « .خصوصی  بخش  هایتازییکه   مهارعدم  و    سیاسی  نظام  انتخابی   اصطلاحبه   هایبخش  در   یانضباطبی   و ایجاد  کل
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انضباطی اداری، برهم زده و موجد  بی  قسمی  است که تعادل عرضه و تقاضای کل را از مجرای  این نفس زور قاعده 

 شود.  تورم می 

چه  آن  6است. ، تثبیت شده درصدی ۳ یافته، نرخ تورم در میانگینی حدود در قریب به اتفاق کشورهای توسعه امروزه 

های اقتصادی را محقق کرده، نه صرفا به اصطلاح دموکراتیک بودن  های پایین تورم در این نظام که تثبیت نرخ 

  متن حاضر،   است. اگرچهها بوده مناسبات سیاسی که قسمی تنسیق تقنینی و اداری در ساختار نظم حقوقی آن 

کند اما  حفظ می  ،غرب اصطلاح()به  نابرابری و طرد و حذف اقتصادی در گونگونه اشکال با فاصله انتقادی خود را 

ی »اداره« و »قاعده«، به  دست گذاشتن بر مساله   ت عددی ببند.اواقعی  این  هنگام قادر نیست چشم به روی هم

 ازپوشی  چشم منظور    به  هااین تاکید   نیز  شمردن اهمیت انتخابات آزاد و گردش قدرت سیاسی نیست.معنی کم 

  ماجرا بر سر معنای دموکراتیک کردن   .قدرت سیاسی نیست  شدنک تحول سیاسی و دموکراتی   اهمیت و ضرورت 

و خصلت    های انتخابی/انتصابیای به دوگانه بخش یافته چه از دموکراسی به شکل تقلیلن آ  !است  قدرت/نظم سیاسی

ماجرا    اما  « غرب»در    .کاهد می   انتخابات آزاد فرو  صرفنهایتا مفهوم دموکراسی را به    ،شودروایت می   هانمایندگی آن 

است.    Administrativeصلاحیت انحصاری و تحدید مراجع تولید قاعده و یک نظم موجه در سطح  سر  بر  

جا تعادل عرضه و تقاضای کل  سامان پولی و مالی را موجب شده و از آن تنسیق اداره و قاعده است که یک نظم به 

ی مولد، تقاضای کل رو کنترل کرده و دست کم شاخص عددی تورم را  بخشی به عرضه را برقرار کرده و با میدان

 کند.می  درصدی تثبیت۳، در میانگین حدود ی متمادی هابرای دهه 

گوید،  بخشی تقنینی می چیستی و چگونگی آن چیزی که این متن در مقام راه حل، بدان »انقلاب اداری« و نظم 

محتاج تبیین نظری و عملی مفصلی است که اجمالا از حوصله یادداشت حاضر، خارج است. تاکید و اشاره در  

نوعی چرخش روش این بر سر  برای  شناسی در مساله جا صرفا  مثابه عاملی ساختاری  به  تورم  مند کردن پدیده 

رویکرد    سنگین  شناختی است که تسلط سایه تشدید نابرابری است. ادعای این متن، پیش انداختن این ایده روش 

فقدان نظرگاه »حقوقی«، نابسنده    در پرداختن به مساله نابرابری،    برای نقداقتصادسیاسی بر سپهر روشنفکری چپ  

انبوهی ظرایف موضوع، دسترسی پیدا    بهتوان  به نظر خواهد رسید. با مجهز شدن به این لنز حقوقی اما، تازه می 

« به روی دیگر این گزاره نیز نگاه  .، دموکراسی استامروز  مساله ایران»   :توانیم با این ادعا همراه باشیم کهمی کرد.  

های  ترین گزاره است.« هردو گزاره، پربسامدترین و در عین حال، فریبنده   ، توسعه اقتصادی امروز  ایران  کنیم: »مساله

یافته از  ترکیب فهم تقلیل با  آن است که    اما  های وضعیت است. ادعای متن حاضربندی بحران رایج برای صورت 

موجود در    « سنت اداری»در بستر    آن هم   ،« توسعه اقتصادی» جویی دستورالعمل  پی  در همراهی با   « دموکراسی»

و    « دمکراسی» ! مساله در ایران،  شودنمی   ، مرتفعتورم  عضل ایران، حتی با تغییرات کلان سیاسی در آینده نیز م

، هم »هست« و هم »نیست«. مساله »نیست«، چون بسیار محتمل است که بدون یک انقلاب در سنت  «توسعه »

به اسم رمزهایی برای بازتولید سلطه، این بار در اشکال    توسعه، و    دموکراسیاداری، منطق پیشین، بازتولید شود و  

ها »هست«، چون اگر  ادغام در اقتصاد جهانی و حل شدن در بازارهای مالی ختم شود اما مساله، درست همین

 
6 www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/WEOWORLD/VEN 
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زدایی از حاکمیت در عین نظم بخشیدن به ساختار  دموکراسی را میدان بخشیدن به قدرت برسازنده مردمی و تورم 

سازی اداری، هم شکل و وسیله قدرت  گذاری و تنسیق و منظم کردن نظام قانونی بدانیم، با یک سنت اداری قاعده 

 ایم. کرده   هنجار و به سامان ی کنترل تورم، به سیاسی را دموکراتیک کردیم و هم هدف توسعه اقتصادی را به وسیله 

 هیولای تورم و حیات برهنه. 6

. ماحصل انحصار  ، محصول خشونت قانون استتورم  ی پدیده  که   بود   ، تمرکز بر این موضوع نوشتار  این  مدعای اصلی 

حکمرانی را  -ها، نظم اداریهایی که زور نهفته در آن گذاری در دستان حاکمیت. قاعدهبیش از حد صلاحیت قاعده 

اداری، تعادل مناسبات عرضه و تقاضای کل برهم خورده و اثر اقتصادی   سامانیو نابه   آشفته کرده و با وقوع بحران 

. تلاش این نوشتار این بود تا نشان دهد، اگرچه از منظر رویکرد  شودمی های بالای تورم  نرخ   آمدنپدید   موجب  آن،

ی برهم خوردن تعادل میان سطح عرضه و تقاضای کل، غیردموکراتیک بودن قدرت  نقداقتصاد سیاسی، علت عمده

بر ضرورت گردش قدرت سیاسی و برقراری نظام انتخابات آزاد، ماجرا به    اکید بیش و پیش از تسیاسی است، اما  

ریش بنیادین ای  گونه  سایه تر،  دارد.  »واقعیت«  بر  »هنجار«  گرفتن  پیشی  در  خشونت  ه  تسلط  نوعی  سنگین  ی 

های بالای ی قواعد خشک حقوقی بر تن نحیف اجتماع، چهارنعل تاخته و نرخ هاارابه   »قانون« بر »زندگی« است که 

کمرشکن  را   تورم  فقر  فرودست    برای  به  ساختهطبقات  »اهدافی«  »وسیله« .  استبدل  برای  قانون  مقدس  ی 

، محصولی جز پایمال کردن هستی اجتماعی آنانی را ندارد که حاکمیت به  «ی اقتصادیتوسعه » ای چون  اسطوره 

، درست  نونکاینجا و ا  ،مسالهاست.  یاسی، تهی و برهنه ساخته شان را از زندگی س مند، پیشاپیش حیاتای نظام گونه 

های  یا تاکید بر اجرای نعل به نعل سیاستبر سر کوبایی بودن اقتصاد ایران  و جدل  فارغ از دعوا    پیش چشم ماست.

سازی برد خصوصی پیشگذاری، با مرجع قاعده  2۹۰ایم که با جا با ساختاری اقتصادی مواجه اجماع واشنگتن، این

ارایه خدمات    از  ،اش گاه اجراییستو د  دولت از یک سو که  ماهنگ هم   که  رفاقتی-داری دولتییه اتقویت سرم  نفع   به

  از سوی دیگر   ،زند می   ندام  های اقتصادی گفتار  ترینرالنولبی   به  کرده و  شانه خالی بهداشت    مسکن و  موزش و آ   در

رمزگشایی از این معمای ساختاری  .  کند می   دستوری تعیینقیمت  ،  گوناگون  اقلام  ظیم بازارش برای نستاد ت  ،اما

گر را به عنوان یک  ویران   7رقمی   2تورم    نیم قرن واقعیت    پیش از هر چیز،آور اما زمانی مهم است که  سرگیجه 

سیاسی،  و  ی جمعی  مطالبه   یک   به سطح   ابتدا  را  آنی فرااقتصادی، به رسمیت شناخته و به تعبیر مالجو،  »مساله« 

دهیم سیاسی»این    .عروج  به  حقوقی-زبان  شاید   «تورم  بخشیدن  گمانم  البته  سازترین سرنوشت   از  یکی  ، به 

   !رخدادهای اجتماعی در آینده ایران باشد 
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